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رضا نباتی

مقدمه
اكرم  پيامبر  توسط  كريم  قرآن  آموزش  بررسی  موضوع 
عرصه ی  در  مهم  موضوعات  از  يكی  آله(،  و  عليه  )صلی الله 
آموزش قرآن، علوم قرآنی و معارف اسلامی به شمار می رود. 

اما از آن جا كه:
اولًا( برخی روايات اسلامی،دارای از اسرائيليات و برخوردهای 

قوم گرايانه است؛
ثانياً( آموزه های سيره و سنت نبوی)ص( و ائمه ی طاهرين 
تدوين  اصولی  و  به صورت دقيق  اين باره،  )عليهم السلام( در 

نشده است،
ثالثاً( نظام روش شناختی دقيقی در تحليل و بررسی سنت 

و سيره ی نبی اكرم)ص( وجود ندارد،
در مطالعه ی تطبيقی قرآن و سيره ـ به رغم وفور كتاب ها 
و رساله ها ـ در زمينه ی سيره ی نبوی، مرزهای دانش و تحقيق 

درباره ی موضوع آموزش قرآن هم چنان ناشناخته مانده اند. در 
حالی كه توجه به اين اصل مهم كه آموزش و ترويج قرآن در سيره 
و سنت نبوی همواره مطرح بوده است، می تواند گره های كوری 
را كه از ديرباز در ارتباط با قرائت و كتابت قرآن مطرح بوده اند، 
بگشايد. روايات متعدد »قراء سبعه« نيز نشان می دهند، پيامبر 
اكرم)ص( پيوسته در صدد تبيين ماهيت قرآن و آسان گيری 

آموزش آن بوده اند ]رجبی، سال1381[.
با توجه به مطلب فوق، می توان پاسخ اين دو سؤال مهم و 
مبنايی زير و بحث خط سير تحولات و تطورات آموزش قرآن 

كريم را در مسير درست تری هدايت كرد.

سؤال اول: در قرآن كریم، جایگاه آموزش قرآن چیست؟ 
اين كه قرآن كريم درباره ی خودش چه انتظاراتی از مسلمانان 

  جایگاه آموزش
 قرآ ن ڪریم در قرآن و سنت
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دارد و مسلمانان چه وظايفی نسبت به آن دارند، از پرسش های 
اساسی است كه برنامه ی درسی قرآن بايد پاسخ گوی آن باشد 
اين زمينه  ]فصل نامه يی رشد قرآن، ش23[. قرآن كريم در 
انتظارات متفاوتی را مطرح می كند كه در اين جا به صورت اجمال 

به برخی از آن ها اشاره می كنيم:
1. قرائت1: قرائت قرآن مفهومی عام و كلی است و در عين 
حال اولين و مهم ترين مرتبه و حداقل انس با قرآن كريم است 

]موسوی بلده، سيدمحسن، 1378:17[.
2. تلاوت2: به معنی رعايت آداب ظاهری و باطنی تلاوت 
قرآن است. اين اصطلاح بيشتر برای خواندن متون مقدس و 

مذهبی به كار می رود ]دانش نامه ی قرآن، ج1:261[.
3. تدبر3: به معنی تفكر روی آيات و فهم نسبی كلمات و 

عبارات قرآن كريم است.
4. خشوع4: كه به دنبال هدايت باطنی و تأثيرپذيری از 

آيات شريفه ی قرآن حاصل می شود.
5. تأثیرپذیری5: به معنی متجلی شدن آيات قرآن در 

رفتار، گفتار و افكار انسان است.
6. عمل به آیات قرآن6: به معنی عمل به دستورات قرآن 

كريم در كليه ی شئون زندگی است.
7. آموزش قرآن به دیگران7: كه يكی از وظايف پيامبر 

اكرم)ص( است.

سؤال دوم: تعریف آموزش قرآن در مكتب پیامبر 
اكرم)ص( چیست؟ آموزش قرآن در مكتب پيامبر اكرم)ص( 
عبارت است از: خواندن آيات توسط معلم و شنيدن و تكرار 
آن ها توسط قرآن آموز، تا جايی كه اين امر به انتقال آيات قرآن 
از قلب معلم به قلب متعلم منجر شود و متعلم قرآن نيز چونان 
معلم خود، حامل آيات الهی شود ]گزارش نهايی طرح پژوهشی 

آموزش زبان قرآن، بخش دوم، فصل سوم(.
پيامبر اكرم)ص( در تعريف »قرآن آموز« می فرمايد: »من 
جمع القرآن فكانما ادرجت النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحی 
اليه«: كسی كه قرآن را در قلب خود جمع كند، گويی نبوت 
درون سينه ی او جای گرفته است؛ با اين تفاوت كه به او وحی 
نمی شود ]اصول كافی، ج2[. و نيز می فرمايند: »خيركم من تعلم 
القرآن و علمه«: بهترين شما كسانی هستند كه به دنبال اين 
باشند تا قرآن را بياموزند و به ديگران آموزش دهند.« ]همان، 

خطبه ی2351[. هم چنين می فرمايند: »خيركم من قرأ القرآن 
و أقرأه«: بهترين شما كسی است كه قرآن را بخواند و آن را به 

ديگران اقراد كند.« ]همان، خطبه ی 72354[.
با توجه به شرايط خاص آن زمان، شيوه ی آموزش قرآن 
در مكتب پيامبر اكرم)ص(، خواندن قرآن بر متعلم بوده است 
تا وی تكرار كند و در نهايت آيات مورد نظر را بياموزد ]غفاری، 

؟؟:64[.

بررسی سیر تطور آموزش قرآن از صدر اسلام تا دوره ی 
معاصر در ایران

1. مراحل هفت گانه ی آموزش قرآن پس از بعثت پیامبر 
اكرم)ص(

و  را در دوران مبعث  و تطور آن  قرآن  آموزش  پيدايش 
حيات پيامبر)ص( می توان در هفت مرحله به صورت خلاصه 

چنين بيان كرد:
مرحله ی اول: نقطه ی آغازين آموزش قرآن كريم را می توان 
تعليم آيات قرآن كريم به نبی مكرم اسلام)ص( از سوی جبرئيل 
امين )عليه السلام( دانست. طليعه ی اين مرحله در آغاز نزول آيات 
شريف اول تا پنجم سوره ی علق است كه می فرمايند: »اقرء باسم 

ربك الذی خلق…«
خداوند در آيات اول تا چهارم سوره ی الرحمن نيز به اين 
موضوع اشاره و خود را اول معلم قرآن معرفی می كند و چنين 
می فرمايد: »الرحمن، علم القرآن«: خدای رحمن كسی است 

كه قرآن را آموخت.
طبق اقوال و آرای مفسرين قرآن، پيامبر اكرم)ص( پس از 

رسول خدا)ص( در مقابل مؤمنان، 
سیاست »اقراء قرآن« را پیش گرفت 
كه به معنای تعلیم همه جانبه ی قرآن 
است. ضرورت این كار از آن جا 
بود كه مؤمنان پس از وارد شدن 
به دایره ی مسلمانی، نیازمند آموزش 

احكام دینی بودند.
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.راهكارهای نظارت مؤثر بر انتشار 
مكتوب و غیر مكتوب آثار قرآنی؛

تدوین آیین نامه ی نظارت بر انتشار 
مكتوب و غیر مكتوب آثار قرآنی؛

براورد منابع متخصص مورد نیاز 
در حوزه ی فعالیت های قرآنی كشور 

)نیازسنجی(؛
راهكارهای بسترسازی و ایجاد 

زمینه های مناسب

شنيدن آيات شريف از زبان جبرئيل)عليه السلام(، آن ها را به خاطر 
می سپردند و در حافظه نگه داری می كردند.

آيات  دريافت  از  پس  اكرم)ص(  پيامبر  دوم:  مرحله ی 
قرآن از جبرئيل و حفظ آن، موظف شدند تا آن آيات را به 
مسلمانان بياموزند. آيه ی 106 سوره ی اسراء به موضوع تعليم 
قرآن به مسلمين توسط پيامبر)ص( اشاره دارد: »و قرآنا فرقناه 
لتقرأه علی الناس علی مكث و نزلناه تنزيلا«: و قرآنی كه در يك 
جا قرار داشت، قسمت قسمت كرديم تا آن را با درنگ بر مردم 

بخوانی ]و لذا[ آن را به تدريج بر تو نازل كرديم.
از قرائن تاريخی به دست می آيد، پيامبر اسلام)ص( در اجرای 
اين وظيفه، به تناسب مخاطبان قرآن، از دو شيوه ی »اسماع« 

و »اقرا« استفاده كرده اند:
الف( اِسماع قرآن: »اسِماع« در لغت به معنای شنواندن 
است و اين كار به همين معنا در قرآن به كار رفته است.8 مراد 
از اسماع قرآن، شنواندن آن به گوش مردم است كه معمولًا در 
مكه و نسبت به مشركان قريش، حاجيان و رهگذران صورت 

می پذيرفت.
طبق شواهد تاريخی، در سال های ابتدای رسالت، رسول 
قرآن  تلاوت  به  و  می نشست  مسجدالحرام  در  خدا)ص( 
می پرداخت و يا به نماز می ايستاد و سوره هايی را قرائت می كرد. 
به اين ترتيب آيات قرآن را به گوش رهگذران می رساند. به عبارت 
ديگر، رسول خدا)ص( در قالب عبادات روزانه ی خود، رسالت 

تبليغی خويش را نيز دنبال می كرد.

از آن جا كه استماع قرآن به تدريج موجب جذب مردم به قرآن 
می شد، مشركان تصميم گرفتند، علاوه بر خودداری از استماع 

قرآن9، مانع نمازخوانی يا تلاوت قرآن رسول خدا)ص( شوند.
ب( اقراء قرآن: طبق آن چه مشهور است، اساس و اسلوب 
آموزش قرآن توسط پيامبر)ص( »اقراء« بوده است. در تبيين 
معنای اقراء و بيان كيفيت و شيوه ی آن گفته اند: »قرائت بر 
كسی« يا »تلاوت بر كسی« به معنای اقراء است. يعنی اگر آيات 
الهی بر كسی خوانده شود، به قصد اين كه او نيز آن ها را بشنود 

و تكرار كند، اين عمل »اقراء« ناميده می شود.
رسول خدا)ص( در مقابل مؤمنان، سياست »اقراء قرآن« را 
پيش گرفت كه به معنای تعليم همه جانبه ی قرآن است. ضرورت 
اين كار از آن جا بود كه مؤمنان پس از وارد شدن به دايره ی 
مسلمانی، نيازمند آموزش احكام دينی بودند. اما آيات قرآن غالباً 
فاقد جزئيات احكام و مقررات دينی بود. لذا رسول خدا)ص( در 
كنار تعليم قرآن، گاه با توضيحات شفاهی و گاه به شكل عملی، 
مؤمنان را در جريان جزئيات احكام و شرايع قرار می داد و به 

تدريج با تفسير بسياری از آيات قرآن آشنا می كرد.
خانه ی  در  خدا)ص(  رسول  بعثت،  ابتدای  سال های  در 
ارقم بن ابی ارقم ـ واقع در كوه صفا ـ سكنا گزيد. حضرت در 
همين مكان، نومسلمانان را به حضور می طلبيد و به آنان قرآن و 
مسائل دينی را آموزش می داد ]عسكری، بی تا، ج1:133[ علاوه 
بر اين، مراكز ديگری نيز وجود داشتند كه در آن مؤمنان دور 
از چشم مشركان به تعليم و تعلم قرآن می پرداختند و در واقع 
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مطالبی را كه از رسول خدا)ص( فرا می گرفتند، به يكديگر آموزش 
می دادند ]ابن هشام، ج1:366[. آموزش قرآن نه تنها در مسجد 
پيامبر، بلكه در فرصت های گوناگون از ميدان جنگ گرفته تا 

درون خانه ها، مورد توجه قرار می گرفت.
در اين باره، احاديث فراوانی وجود دارد كه پيامبر گرامی 
مسلمانان  به  گونه  اين  به  را  قرآن  آيات  معمولًا  اسلام)ص( 

می آموختند:
1. از عبدالله بن مسعود و ابی بن كعب وبرخي ديگر 
افراد روايت شده است: »رسول اكرم)ص( آيات قرآن را ده آيه، 
ده آيه به آنان می آموختند و سپس راه و رسم عمل به مضامين 
آيات شريفه را بيان می فرمودند« ]خويی، بی تا: 38، به نقل از: 

حجتی كرمانی، ص24[.
روايت می كند: »كسی كه  ابی عبدالرحمن سلمی   .2
قرآن به ما می آموخت، گفت از صحابه ی پيامبر)ص( شنيدم كه 
می گفت، رسول خدا ده آيه از قرآن را به ما می آموختند و ده آيه ی 
بعدی را به ما نمی آموختند تا آن گاه كه درباره ی ده آيه ی نخست 

از لحاظ علم و عمل، آگاهی كسب می كردند« ]پيشين[.
3. در تفسير نورالثقلين آمده است، حضرت علی)عليه السلام( 
درباره ی روش قرآن آموختن خود نزد پيامبر اكرم)ص( می فرمايد: 
»هيچ آيه ای نازل نمی شد مگر آن كه حضرت رسول)ص( آن را بر 
من اقراء می فرمود و می خواند و من می شنيدم و تكرار می كردم 
و پس از آن، همان آيه يا آيات را بر من املا می فرمودند و من 

می نوشتم…« ]پيشين[.
مرحله ی سوم: در اين مرحله، عده ای از مسلمين آيات و 
سُوَر قرآن را به عده ی ديگر تعليم می دادند و به اقرای يكديگر 
»پيامبر  است:  آمده  مَناهِلُ العِرفان  كتاب  در  می پرداختند. 
اكرم)ص( برای آموزش قرآن به كسانی كه از جامعه ی مسلمين 
دور بوده اند، كسانی را می فرستاد تا قرآن را به ايشان آموزش 
دهند. چنان كه مُصعَب بن عُمَیر و ابن اُم مكتوم را، قبل از 
هجرت به مدينه و معاذبن جبل را نيز پس از هجرت برای آموزش 
قرآن به مكه فرستادند ]غفاری، 1385[. از عباده بن صامت نقل 
شده است: »هنگامی كه فردی به مدينه مهاجرت می نمود و به 
جمع مسلمانان وارد می شد، پيامبر اكرم)ص( او را به يكی از ما 
می سپرد تا به وی قرآن را آموزش دهيم«]خويی، بی تا:38، به 

نقل از حجتی كرمانی، ص26[.
پيامبر اكرم)ص( پس از نزول آيه ی »قل هل يستوی الذين 
به  ترغيب  برای  ]زمر/17-18[،  الذين لايعلمون«  و  يعلمون 
يادگيری خواندن و نوشتن فرمودند: »طلب العلم فريضة علی 

كل مسلم و مسلمه« ]حجتی كرمانی، بی تا:25[. بر اساس اهميت 
و ارزش دانش بود كه پيامبر بعد از پيروزی در جنگ دستور 
دادند اسيران با سواد، پس از آموزش خواندن و نوشتن به ده 
نفر از كودكان مسلمان، آزاد شوند ]خويی، بی تا:38، به نقل از: 

حجتی كرمانی، 26[.
مرحله ی چهارم: اين مرحله با پديد آمدن گروهی به ثمر 
رسيد كه تلاوت قرآن كريم و تدريس آيات و سُوَر آن به صورت 
اشتغالات عمده ی زندگی آنان درآمد. اينان به »قُرّاء« مرسوم 
بودند ]حجتی كرمانی، بی تا:27[. اين مرحله را بايد مرحله ی 
آغاز آموزش رسمی آموزش قرآن در جامعه ی اسلامی دانست؛ 
مرحله ای كه دورنمايی از گستره ی انتشار آموزش تعاليم قرآنی 

و اسلامی را در اقصا نقاط عالم در پی داشت.
در كتاب »المغازیِ واقدی« چنين آمده است: »در ميان 
انصار، 70 مرد جوان ديده می شدند كه موسوم به قُرّاء بودند و به 
هنگام درآمدن شب، به ناحيه ی مدينه می آمدند و به تعليم قرائت 

قرآن می پرداختند و اقامه ی نماز می كردند« ]همان، ص28[.
مرحله ی پنجم: عده ای از صحابه كه حافظ قرآن كريم 
بودند، آموزش حفظ قرآن را بر عهده گرفتند و به اين كار قيام 
كردند. اينان عبارت بودند از: علی بن ابی طالب )علیه السلام(، 
ابُی بن كعب، عبدا| بن مسعود، زیدبن ثابت، عویمر بن زید، 

ابوموسی اشعری و عثمان ابن عفان.
مرحله ی ششم: اعزام قاريان و حافظان قرآن كريم به 
به مسلمانان  قرآن  آموزش  از  اسلامی، دوره ی جديدی  بلاد 
تلقی می شود. از آن جمله می توان به رفتن عبدالله بن مسعود 
)صحابی پيامبر( به شهر كوفه ياد كرد. او باعث شد كه مردم 
كوفه بعد از مدينه، در زمينه ی قرائت قرآن كريم شهره شوند 

]همان، ص31[.
مرحله ی هفتم: از اين زمان، يعنی نيمه ی دوم قرن اول 
درسی،  ماده ی  يك  عنوان  به  قرآن  آموزش  قمری،  هجری 
استقرار  اسلامی  كشورهای  گوناگون  شهرهای  مساجد  در 

يافت]همان، ص32[.
برای تكميل اين بحث شايسته است به جايگاه آموزش 
قرآن به كودكان در مكتب پيامبر اكرم)ص( و ائمه ی معصومين 

)عليهم السلام( نيز اشاره كنيم.
l شیخ طبرسی در كتاب »مجمع البيان« از مَعاذ نقل می كند 
كه گفت: »شنيدم از رسول خدا)ص( كه می فرمود: هيچ مردی 
نيست كه به فرزندش قرآن آموخته شود، مگر آن كه خداوند، روز 
قيامت پدر و مادر آن فرزند را به تاج فرشتگان مفتخر گرداند و 
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دو زيور از زيورهای بهشتی كه مردمان هرگز مثل آن را نديده اند، 
بر اندام آن ها بپوشاند« ]وسايل، ج5، ح323[.

از پيامبر اكرم)ص( نقل شده است كه فرمود: »هنگامی 
كه معلم به كودكی خطاب كند بگو بسم الّله الرحمن الرحيم و 
كودك بگويد بسم الله الرحمن الرحيم، خداوند تعالی برائت از 
آتش جهنم را برای فرزند، پدر، مادر و معلمش خواهد نوشت« 

]همان، ح328[.
امام علی عليه السلام نيز در نامه ی تربيتی خود به فرزندش امام 
حسن مجتبی )عليه السلام( بعد از آن كه بر اهميت تربيت و 
تسريع در آن تأكيد می كنند، نخستين اقدام خود را آموزش 
قرآن و معارف و احكام حلال و حرام آن بيان می كند: »… و ان 
ابتدئك بتعليم كتاب الّله و…«: نخست تو را كتاب خدا بياموزم 
و تأويل آن را به تو تعليم دهم و شريعت اسلام و احكام آن را 
از حلال و حرام بر تو آشكار سازم و )در آغاز( به چيزی غير از 

قرآن نپردازم ]نهج البلاغه، نامه ی31[.
هم چنين در توصيه به فرزندش محمدبن حنیفه فرمود: 
»… بر تو باد به خواندن قرآن و عمل كردن به آن چه در آن 
است. خواندن قرآن را در شب و روز، و هنگام تهجّد بر خود 
لازم بدان، چرا كه قرآن نامه ای است از سوی خداوند تبارك 
و تعالی با خلق خود. پس واجب است بر هر مسلمانی كه در 
هر روز به عهدنامه ی خود بنگرد، ولو 50 آيه باشد ]راجی قمی، 

ص162 و 163[.
هم چنين از اميرمؤمنان علی)ع( نقل شده است كه فرمود: 
القرآن« حق  الوالد ان يحسن ادبه و يعلمه  الولد علی  »حق 
فرزند بر پدر آن است كه فرزند را نيكو ادب كند و به او قرآن 

بياموزد]نهج البلاغه، حكم399؛ ميزان الحكمه، ج8[.
مردی به نام عبدالرحمن سلمی، سوره ی حمد را به فرزند 
امام حسین)ع( آموخت. وقتی آن فرزند سوره ی حمد را نزد 
امام حسين)ع( به خوبی خواند، امام هزار دينار و هزار حلّه ی 
گران بها به آن معلم جايزه داد و دهانش را پر از جواهر ساخت 

]علامه مجلسی، 1403هـ.ق، ج44:191[. وقتی خواستند در 
اين باره با آن حضرت بحث وگفت وگو كنند، فرمود: »بخشش 
من كجا می تواند با عطای او يعنی آموزش قرآن برابری كند« 

]ابن شهرآشوب، ج4، ص66[.
 يك سال پس از استقرار علی)ع( در شهر كوفه، زنان و دختران، 
به آن حضرت پيام فرستادند و گفتند: ما شنيده ايم دختر شما 
زینب، همانند مادرش فاطمه)س(، منبع سرشار دانش و دارای 
علوم و كمالات است. اگر اجازه دهيد، از آن سرچشمه ی دانش 
بهره مند شويم. امام اجازه داد تا زينب كبری)س(، بانوان مسلمان 

كوفه را آموزش دهد ]رياحين الشريعه، ج3، ص57[.
روزی در يكی از جلساتی كه حضرت زينب)س( برای زنان 
كوفی قرآن می گفت، اميرمؤمنان)ع( وارد جلسه شد تا كلاس 
درس دخترش را از نزديك ببيند. آن روز حضرت زينب)ع( در 
مورد آيه ی اول سوره ی مريم ـ »كهيعص« ـ سخن می گفت…« 

]خصائص لزينبيه، ص27[.
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